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  صل اول: مباحث پايهف

 

 تاريخ:  

زمان وقوع يافته و به عنوان يك  واژه تاريخ داراي دو معناي شايع است نخست پديده تاريخي كه در بستري از  
رويداد يا واقعه شناخته مي شود و دوم تاريخ به مثابه يك علم و شاخه دانشي كه معنايي مجزا از مورد نخست  
دارد. تاريخ عبارت از رويدادها و رويداد شناسي است. تاريخ شناسان براي علم تاريخ تعاريف متعددي بيان  

 نموده اند:

 اران گذشتهمطالعه و بررسي روزگ

 آشكار سازي احوال انبيا و حوادث بزرگ مانند جنگها و فتوحات بر حسب زمان 

  انديشه و تحقيق درباره وقايع و مبادي آنها و پژوهش براي يافتن علت آنها.

  

 

 فرهنگ: 

واژه فرهنگ پيشينه اي دارد كه فرايند شكل گيري معناي اصطلاحي امروز آن را مشخص ميكند. اين واژه در  
ادبيات فارسي به عنوان يك اصطلاح تركيبي از پيشوند فر به معناي شان و شوكت و هماهنگ با ريشه اوستايي  
 به معناي كشيدن و موج است پس از واژه تركيبي فرهنگ به معناي پيش كشيدن رفعت و شكوه نمايي است. 

 برخي تعاريف ارايه شده در باب فرهنگ از سوي متفكران ايران:  

 ني زندگي عقلا

 وجه معنوي تمدن 

 خلقيات و ذاتيات يك جامعه و بومي يك ملت 

 كلي ترين بينش و نگرش يك جامعه به جهان

 ويژگي زندگي انسان يا جنبه هاي جدا كننده انسان از حيوان.

 تعاريف در غرب:  

عنوان عضوي از  مجموعه اي از شناخت باور، هنر، اخلاقيات، قانون، سنت، ظرفيت ها و عادات كه  فرد به  
 جامعه كسب مي كند. 
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حقيقت فرهنگ را بايد حقيقت اي روحي و گسترده در تمام ابعاد حيات انسان دانست كه جامع كنش هاي    در
 مند دروني و بيروني انسان است.قاعده

 بر اساس اين فرهنگ را مي توان چنين تعريف كرد: كيفيت حيات موجود يا مطلوب انسان.

 ي فرهنگ:  احزاب تشكيل دهنده 

 ها نظام باورها و نگرش 

 نظام ارزش ها و گرايش ها 

 نظام رفتارها و آداب و رسوم 

  نظام نمادها

تاريخ و فرهنگ هر دو به انسان و حيات انساني و كنشگري فرد و جامعه بشري مربوط است و تاريخ و فرهنگ  
فرهنگ ها در سراسر جامعه بشري  به كنش هاي ارادي انسان مي پردازند در واقع تاريخ عرصه ظهور و بروز  

 است. 

 عمده مسائل فرهنگي:  

 نهادها: خانواده، مدرسه، دانشگاه

 محصولات: كتاب، روزنامه  

  هنر و رسانه: راديو و تلويزيون، فضاي مجازي. 

  تمدن: 

تمدن معاني مختلفي دارد و اصلي ترين معنايي كه عموم محققان به آن توجه دارند شهرنشيني و اقامت در  
شهر است بنابراين تمدن يا مدنيت مفهومي در برابر بدويت است. در اصطلاح تمدن چند عنصر محوري نقش  

  دارند:  

اجتماع را پديد مي آورد و عناصري  انسان كه تمدن وابسته به آن است، حيات جمعي و گروهي انسان كه يك  
توان گفت تمدن نموده  كه نمود و بروز اين تحياتي جمعي را به تصوير ميكشند. بنابراين در نگاهي كلي مي 

حيات جمعي بشر است. بر اساس اين تعريف تمدن در پايه زندگي انسان شكل مي گيرد و گروه هاي حيواني  
ل نمي گردد همچنين به ابعاد بارز و آشكار حيات انسان توجه دارد  و گياهي و حتي موجودات فرامادي را شام

  كه قابل بررسي و مصداق يابي عيني است. تمدن انفرادي نيست و بعد اجتماعي دارد. 
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  عناصر پيدايش تمدن: 

تمدن نيازمند وضعيت و بستري مناسب است كه تولد و رشد عناصر تمدن را در آن فضا امكان پذير گرداند.  
  پيدايش تمدن:عناصر 

  : انسان

ساز نخواهد بود بلكه هسته و توده  ركن اصلي شكل گيري يك تمدن انسان است البته انسان انفرادي تمدن 
  اي انساني حركتي اجتماعي را سامان داده و يك تمدن را بنا مي كند. 

  فرهنگ:  

ل ميكند. در واقع سبك  فرهنگ به مثابه نرم افزار شتاب دهنده و آسيب زدايي در مسير پيدايش تمدن عم
 انديشه و زندگي يك جامعه در زايش تعيين كننده است.

  دين:  

دين و فرهنگ دو عامل متداخل شناخته شده و با عناصر همپوشان خود نقش تمدني ايفا مي كنند زيرا گاهي  
  ايندو همچون يك عامل و گاهي به صورت مجزا يا معارض با يكديگر موثر مي شوند. 

 

  جغرافيا: 

اند جغرافيا اقليم و سرزمين است كه در واقع زمينه  مل چهارم كه آن را عامل مادي و طبيعي نيز شمرده عا
از   بسياري  است خاستگاه  نياز  مسئله  روشنگر  واقع  در  عامل  اين  دانسته مي شود.  تمدن  گيري يك  شكل 

 اقدامات تمدن هاي بشري در طول تاريخ بوده است.

 تمدن: عوامل مانايي و اعتلاي  

امنيت، جهانگردي، نظام مندي و ساختارمندي، تسامح دروني، همبستگي و يكپارچگي، اخلاق مداري و قانون  
 مداري، رفاه نسبي و فشار محدود اقتصادي. 

 عوامل انحطاط و افول تمدن:  

  ظلم و تبعيض و بي عدالتي 

  گري و رفاه زدگي تجمل گرايي، اشرافي  

  ضعف قواي نظامي 

  ركود علمي  
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 لزل نهاد خانواده. تز 

 اضلاع تمدن: 

اي از آن حكايت دارد در بستر شهر و سرزمين بروز  گفته هركدام به گونه مجموعه فراگيري كه تعاريف پيش
يافته و در قالبي بر محور انسان به صورت مشهود و ملموس شكل مي گيرد كه از آن به اضلاع يا اجزاي تمدن  

اخص هايي هستند كه با سنجش آنها ميزان رشد و افول يك تمدن در  تعبير مي شود. اين اضلاع در واقع ش 
 هاي ديگر سنجيده مي شود. مقايسه با تمدن 

 اضلاع تمدن در نگاهي گسترده:  

 سازمان سياسي، قانون، دين، اقتصاد و صنعت، علم، هنر، شهرسازي و معماري، قواي نظامي ادبيات. 

 رابطه فرهنگ و تمدن:  

 عام و فرهنگ خاص عام و خاص: تمدن 

 تباين: دو مفهوم متمايز 

 ترادف: دو مفهوم يكسان  

  بود و نمود: تمدن نمود فرهنگ

 تجدد: 

واژه ديگري كه گاه در كنار تمدن به كار ميرود تجدد است كه اين واژه به معناي نو شدن است. تجدد نوعي  
مدني جامعه سنتي پديد آمده  نظم اجتماعي جديد يا فرهنگ جديدي است كه پس از سپري شدن يك دوره ت

شود. مدرنيته در دوره هاي تاريخي است  است. در كنار اين واژه امروزه واژه مدرنيته و مدرنيسم نيز مطرح مي 
 هاي متعددي دارد:  كه پس از قرون وسطا ظهور نموده و ويژگي 

 سرمايه داري،  

 اعتقاد به قانون گذاري توسط عقل بشري و حاكميت خودبنياد بشر، 

 ومانيسم و بشرانگاري به عنوان ويژگي عصر مدرن. ا

 بعثت نبوي و تولد فرهنگ اسلامي:  

 فرهنگ جديد اسلامي چند ويژگي مهم داشت:  



  همانند يك اسُتاد ياد بگيريد!  –   اسُتادانه                                                        

٨  
  

 www.ostadaneh.com
 info@ostadaneh.com

 ايران   –كرمان 

به صورت عمده در تعارض با فرهنگ عمومي جامعه عصر نزول شناخته مي شد. باورها و رفتارهاي فراواني از  
كشيده شد و بر لزوم انطباق باورها و رفتارها با فرهنگ    مردمان عرب حجاز توسط قرآن و شخص پيامبر به نقد 

 معيار تاكيد شد،  

اين فرهنگ نه به صورت يكجا بلكه به تدريج و در يك فرآيند به جامعه و جهان بشري عرضه گرديد و بسياري  
 از آموزه هاي وحياني به صورت واكنشي در برابر كنش هاي ضد ارزشي افراد جامعه منتقل گرديد، 

ذاتي و نخستين فرهنگ وحي است كه در قالب قرآن به بشر عرضه شد. اين محتوا مخاطب خود را عموم    سازه
ملل جهان دانسته و پيام هاي خود را در خطاب به جامعه بشري با لفظ انسان و خطاب به جامعه ايماني با  

 لفظ مومن بيان فرموده است. 

ي در ميان جمعيت مسلمانان با هجرت رسول خدا در  هجرت نبوي و تولد تمدن اسلامي: نخستين هسته تمدن
سال سيزدهم بعثت شكل گرفت. رسول خدا در شهري كه بسياري از مردمانش با پيمان اطاعت بسته بودند  
حيات تمدني و شهر آييني مسلمانان را رقم زد. در اين مرحله هم محتواي وحي الهي بعد نظام سازي و تقنيني  

بعد اجتماعي پيدا كرد. بنابراين نخستين تمدن اسلامي به رهبري رسول خدا در  يافت و هم اقدامات نبوي  
 شرايطي كاملا خاص ايجاد گرديد.

 فرآيند پيدايش تمدن اسلامي: 

  ارائه فرهنگ وحياني 

 ابلاغ عمومي پيام فرهنگي   

  همراهي جمعيت شهري 

 هجرت به بستر جديد شهري   

  ايجاد نهادهاي مدني

  هنگي تمدني شكل دهي ارتباطات فر 

 تمدن اسلامي مدينه الرسول. 

 ن محوري تمدن اسلامي: اارك

  فرهنگ اسلامي 

  پيشوايان اسلامي  

  امت اسلامي  
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 سرزمين هاي اسلامي.  

 ادوار تمدن اسلامي:  

شكل گيري تمدن اسلامي در مفهوم كلان خود بيش از دو قرن به طول انجاميد. از اوايل قرن سوم پديده  
  ١٠تا قرن    ٧اوج تمدن اسلامي بود، قرن    ٧تا اوايل قرن    ٤به پيشرفت حركت كرد. قرن  تمدن اسلامي رو  

 عصر بازگشت.  ١٤دوران انحطاط بود و قرن    ١٤و    ١٣دوران تجديد بود،قرن    ١٢تا    ١٠ركود و توقف بود، قرن  

 

   



  همانند يك اسُتاد ياد بگيريد!  –   اسُتادانه                                                        

١٠  
  

 www.ostadaneh.com
 info@ostadaneh.com

 ايران   –كرمان 

  فصل دوم: شكوفايي تمدن اسلامي 

  

ته مركزي تمدن اسلامي در مدينه النبي اين روند  با نقش بي نظير رسول خدا در بستر سازي و پايه ريزي هس
به صورت يك جريان پيوسته مسير تمدن ساز خود را در پيش گرفت و بر مبناي داشته هاي دروني خود و  
دستاوردهاي بيروني توانست در مدت زماني اندك جهان را تحت تاثير خود قرار دهد و پس از چند سده به  

 لف اجتماعي به ويژه علمي بدل گردد. تمدن تراز جهاني در ابعاد مخت

 هاي تمدن ساز فرهنگ اسلامي:  ويژگي 

فرهنگ اسلامي مهمترين عاملي است كه شكوفايي تمدن اسلامي را رقم زده و به عنوان فرهنگ معيار از دو  
مولفه اصلي قرآن و اهل بيت تشكيل شده است همچنان كه رسول خدا آن دو را جدايي ناپذير اعلام كرده و  

 نمايد. تمسك به آنها را عامل رهايي از ضلالت و گمراهي به عنوان ضد ارزش در اين فرهنگ معرفي مي 

 معنويت گرايي: _ ١

مهمترين مولفه در فرهنگ اديان الهي به صورت عام و در دين اسلام به صورت خاص توجه به معنويت برپايه  
گذار است. معنويت ناظر به باور ارتباط روحي و    توحيد و خداباوري است كه بر تمام ابعاد زندگي انسان اثر

قلبي انسان مسلمان با خدا و اولياي الهي و نيز تعهد و مسئوليت پذيري وي نسبت به حيات جاودان اخروي  
تعريف مي شود. پيش از هر عامل فرهنگ ساز ديگري مانند قانون معنويت و باور قلبي انسان به خدا در بعد  

تواند هنجار مندي به دنبال بياورد. معنويت از منظر فرهنگ تمدني يعني باور قلبي    اجتماعي و سرزميني مي
و روحي آحاد يك جامعه به ارزشهاي فرامادي غيبي اعم از توحيد و معاد و شكل دهي حيات اجتماعي بر  

 اساس اين باور.

 د:  معنويت در فرهنگ اسلامي در قالب ها و هنجارهاي گوناگوني نمود يافته است مانن

 لزوم تصفيه عمل و اخلاص در انگيزه و نيت براي هر كار مثبت،

 تاكيد بر فراواني ياد خدا و آموزش و ترويج دعاها و اذكار آن،

 توجه دادن به پاداش ها و مجازات هاي اخروي ذيل آموزه معاد.

 وحدت گرايي:  _ ٢

پيگيري است. آموزه هاي توحيدي    آموزه توحيد در بعد اجتماعي در موضوع وحدت و همبستگي اجتماعي قابل
فرهنگ اسلامي مسلمانان را به دوري از تفرقه فرا مي خواند و قرآن به مسلمانان چنين مي فرمايد كه همگي  
به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد. وحدت در ميان مسلمانان در سايه اطاعت از دستورات خداوند  

تلافي در جامعه ناشي از نافرماني از خداوند است. رويكرد وحدت  شكل مي گيرد و مشخص مي گردد كه هر اخ


